
62
13

90 
دين

ور
 فر

 (16
ى 2

پياپ
) 48

ره 
شما

ت 
بيا

ه اد
 ما
اب

كت
62

13
90 

دين
ور
 فر

 (16
ى 2

پياپ
)48

ره 
شما

8
ات

دبي
ه ا
 ما
اب

كت

1. به جاى مقدّمه: آنجا كه همه يكسان مى انديشند، همسان 
سخن مى گويند!

چندى پيش، به مناسبتى تصميم گرفتم در باب سروده هايى كه شاعران 
منحصراً براى سعدى يا دربارة او سروده اند، چيزى بنويسم؛ آن هم بر اساس 
ــبب شد كه اين يادداشت جاى گزين آن  نظرية «نقدِ نمايى»؛ اما دو چيز س
نوشته شود و اكنون پيش روى شما قرار گيرد؛ نخست، بى رنگىِ تكرارى كه 
ــعرها، گَرد ملالت پاشيده است، و  ــاعران و آن ش بر ذهن و زبان اكثر آن ش
ــتردگى نمونه ها، كه حجم آن نوشته را از قدّ و قوارة چاپ در يك  دوم، گس
نشريه فراتر برُد. به هر حال، اين قدر بگويم كه در لحظه هاى دست و پا زدنِ 
ــته جمله اى از دكتر  مذبوحانة ذهنم در تلاطم كش دارِ آن همه تكرار، پيوس
شفيعى كدكنى به ذهنم مى آمد كه مضمون آن چنين است: آنجا كه همه 

يكسان مى انديشند، همسان سخن مى گويند!
ــت كه از ميان 59 شعرِ بررسى شده ـ كه منحصراً در  حقيقتِ امر اين اس
ــعدى يا براى او سروده شده اند ـ تنها و تنها، سه شعر در قالب «نو»  باب س
و با زبان و بيانى به دور از ساحتِ ملال آورِِ اغلبِ شعرهاى كهن ـ 56 شعر 
ديگرِ مربوط به اين بررسى ـ سروده شده اند. يكى از آن سه، همين شعر «تو 
را مى شناسم» است و دو مورد ديگر، «گريزگاه سعدى»، از پرويز خائفى، و 
«همراه آفتاب»، از فريدون مشيرى. بى آنكه قصدِ مقايسة اين سه شعرِ نو 
با يكديگر يا مجالى براى اين كار در ميان باشد، به نظر نگارندة اين سطور، 
شعرِ حاضر، به سبب نگاهش ـ كه بسيار تازه تر از ساير نمونه هاى بررسى  شده 
ــت ـ و نيز از حيث تقارن ها و تناسب هاى موجود در آن،  در آن مجموعه اس
ــن امر، بر عهدة خوانندگان  ــت. البته قضاوت نهايى در اي داراى اهميت اس
گرامى است؛ اما نوشتة حاضر مى كوشد بر چهار نكته ـ كه به زعم نگارنده، 
ــكل اين شعر و كاركردهاىِ تقارن و تكرار آن اهميت دارند ـ  در بحث از ش

انگشت توجه نهد.
2. متن

ــد كاركردهاى ويژة «تكرار»، برجسته ترين نكته اى است  به نظر مى رس

نشان تو را شعر خواندم

سيدّفرشيد سادات شريفى2 

چند نكته در حاشية كاركردهاىِ «تقارن» و «تكرار»
سعدي در شكل شعر «تو را مى شناسم»1
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كه مى توان در بابِ اين شعر بدان پرداخت. اگر به متن اين شعر ـ كه در پيوست مقاله آمده است ـ بنگريد، تكرارهاى زير در متن شعر 
تشخيص دادني  اند: 

2ـ 1. تكرارِ سطرهاىِ آغازين شعر (سطور 1 تا 4) در انتهاى شعر (سطرهاى 36 تا 38): اين تكرار، حالتى «نامنظم» دارد؛ بدان معنا كه 
آنچه در ابتداى شعر در چهار سطرِ جداگانه آمده است، بى هيچ تغيير يا كم و كاست در واژگان سازندة سطرهاى انتهايى، ولى با چسبيدنِ 
سطرهاى 3 و 4 و تبديلشان به يك سطر، تكرار شده است. اين مسئله از نگاه نقدِ «شكل شناسانه» (فرماليستى) بدان معناست كه در 
بخش اوّل هر دوى اين سطور برجسته تر از زمانى هستند كه در كنار يكديگر سطرى واحد را ساخته اند (هم به دليلِ استقلالِ آنان در 
بخش آغازين و هم به دليل مكثى كه به طور طبيعى، ميانِ خواندن دو سطرِ جداگانة شعر پيش مى آيد و ناخودآگاه درنگِ ذهنى بيشترى 
ــطرهاى 3 و 4 را در خاطر دارد و هم  ــطر جلب مى كند). به علاوه، خواننده ـ كه هم س ــتر به آن دو س را مى طلبد و توجه خواننده را بيش
كلِّ شعر را مرور كرده و با آن همراه شده است ـ با ذهنى آماده و سرشار، به انتهاى شعر مى رسد و بازخواندن اين دو سطرِ به هم پيوسته، 
تنها در حكم مرورى است در جهت تثبيت معنايى كه هم با تكرار مطلب و هم با تقارنِ پوشيدة جايگاه سطرهاى مورد اشاره، به نحوي 

شايسته برجسته شده است.
2ـ 2. تكرارِ بى فاصلة عبارت «تو را مى شناسم» در سطرهاى 5 و 6 شعر، در حقيقت از آن رو اهميت دارد كه علاوه بر ويژگى تأكيدِ 
ذاتىِ نهفته در تكرار، اين سطرها داراى نوعى كاركرد متضاد در پيوند با سطورِ پيش و پس از خود هستند، كه از يك سو به عنوان يك 
ــو، سطرهاى قبل از خود را به سطرهاى بعدى پيوند  ــرعت گير، ذهن خواننده را به درنگى ناخودآگاه وا مى دارند و از ديگر س مانع و س
مى دهند. به بيان روشن تر، در ابتداى شعر، خواننده پس از مطالعة چهار سطر آغازين، تازه با شعر همراه شده است و ميل دارد كه ادامة 
ــتر پيش چشم آورد، كه ناگهان تكرار سطر پنجم، به مثابة بازگشتن بر روى سطر و دوباره خواندن آن عمل  ــرعت بيش مطلب را با س
ــوي ديگر، ذهن مخاطب پس از خواندن اين سطرِ مؤكّد، منتظر است تا ببيند اين «تو» ـ كه  ــرعت را مى كاهد. از س مى كند و اين س
شاعر با تكرار سطور، بر آشنايى با او پاى مى فشارد  ـ كيست؛ اما اين سؤال هيچ  گاه به طور مستقيم پاسخ داده نمى شود و چنين است 
ــده و دربارة اوست، تنها از دو قرينه مى تواند حدس بزند كه اين «تو»،  ــعدى تقديم ش ــعر به س كه اگر خواننده از پيش نداند كه اين ش
همان سعدى است؛ قرينة نخست، بيتى از سعدى است كه بر پيشانى اثر نقش بسته است، و ديگرى، سطرهاى 28 تا 32 است كه با 
اشاره به «شام»، «ريگ زار حجاز و طرابلس»، «بعلبك»، «ساحل نيل» و به ويژه «نظاميه»، ذهن خوانندة آشنا با گلستان و نيز احوال 

سعدى را به سمت نام او مى كشاند. 
به نظر مى رسد به كار بردن اين شگرد ـ كه مى توان آن را يك «پنهان كارى هنرمندانه» ناميد ـ سبب شده است كه اوّلاً، حالتِ تعليق 
يا كشش مناسبى در متن اين شعرِ «روايى» ايجاد شود كه هم خواننده را به خواندن ادامة شعر ترغيب مى كند و هم لحظه به لحظه، 
ذهن او را با سؤال پيش گفته و نيز با متن شعر ـ كه در آن به دنبال جواب سؤالش مى گردد ـ بيشتر و بيشتر درگير مى سازد؛ ثانياً، شاعر با 
اين كار «لذّت هنرىِ» ناشى از كشفِ ناگفته ها و نهفته ها ىِ پنهان در پسِ سطرهاى شعر را به خوانندة آگاه و حرفه اى شعر مى بخشد كه 
سرانجام توانسته است به يارىِ قراين پيش گفته، هويّتِ اين «تو» را دريابد و از ناآرامىِ ناشى از تضادّ حالت خويش با شاعر ـ نشناختن 

«تو»، در مقابل شناخت مؤكّد و برجسته شدة شاعر از او ـ به در آيد.  
2ـ 3. تكرار متقارن «عبارت سراغ تو از ...» در ابتداى سطرهاى 14، 17 و 21. نكتة جالب توجه دربارة اين سه سطر، آن است كه شاعر 

به صِرف تقارن ناشى از همسانى آغاز اين سه سطر اكتفا ننموده و اين سه سطر به چند دليل ديگر نيز با هم متناسب هستند. 
پيش از توضيح اين مطالب، لطفاً به جدول زير دقت فرماييد: 

نتيجه (ج)كلمات معطوف به متمم عنصر ثابت (ب)متمم عنصر ثابت(الف)عنصر ثابترديف
تو را سبزه ها ديدم و روح گل هاى وحشىباد و طوفانسراغ تو را گرفتم از1

باران 
تو را بوسه اى بر گلوگاه امواجِ پهلو به پهلو فتادهشيطنت هاى درياسراغ تو را گرفتم از2

يك كودك خرد در خواب 
[ديدم] 

تو را رقص نيلوفرى ها بر لوليان حلب يا هندوكوه و صحراسراغ تو را گرفتم از3
آرامش آبى آب ديدم

ــب  ــوى ديگر، تناس ــو، و ميان عناصر الف با ج و ب با ج از س با دقت در اين جدول، درمى يابيم كه ميان عناصر الف و ب، از يك س
وجود دارد؛ چون اوّلاً، در رديف شمارة 1، واژگان «باد» و «طوفان» (الف)، از يك سو با «روح باران» (ج) همساز است ـ از جهت پيوند با 
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بارش ـ و از سوى ديگر ـ از جهت تداعى وحشى بودن ـ با صفت «وحشى» در گل هاى وحشى (ب) متناسب است؛ ثانياً در رديف دوم، 
«شيطنت هاى دريا» (الف) از جهتى ـ كه در نگاه اوّل برخواننده آشكار نيست ـ با «بوسه بر گلوگاه كودك» (ج) متناسب است و از جهت 
ديگر (پيوندش با عنصر «آب») با «امواجِ پهلو به پهلو فتاده» هماهنگ مى نمايد؛ ثالثاً در سومين رديف، تناسب «كوه» و «صحرا» (الف) 
با «آب آرام» (ج) مراعات النظير و تضاد را به طور هم زمان ميان اين دو بخش به نمايش مى گذارد و از ديگر سو، باز هم ميان عنصر الف 
(كوه و صحرا) با ب (لوليان حلب و هندو) تناسبى متفاوت از تناسب ميان الف و ج برقرار است و به اين ترتيب، سه بخشِ اشاره شده، در 
كنار يكديگر ساختارى چنان موازى دارند كه ارتباط اجزاى هر بخش با ديگرى، داراى نوعى تناظر است و درست همين تناظرِ ناشى از 
همنشينى است كه ذهن را به سمت تفسير و كشفِ «راز» يا بخش مبهمِ اين تناظر،  يعنى ارتباط عنصر الف در مجموعة 2 (شيطنت هاى 
دريا) با عنصر ج در همان مجموعه (بوسه اى بر گلوگاه يك كودك خرد در خواب) مى برد. به عبارت ديگر، ذهن ما در برابر دو پرسش 
مى ايستد: 1. اگر بخش ج در مجموعة اوّل و سوم، از اجزاء و «نشانه»هايى تشكيل شده است كه اوّلاً در دو پيوند جداگانه با عناصر الف 
و ب مرتبط و متناسب است و ثانياً بخش ج ـ كه صفت «تو» است ـ حاصل جمعِ تمامِ نشانه هاى خوب يا صفاتِ مثبت دو بخش ديگر 
همان مجموعه است، ارتباط «بوسه بر گلوگاه يك كودك خرد درخواب» با عنصر الف از اين مجموعه، يعنى «شيطنت هاى دريا» چيست؟ 
2. «بوسه اى بر گلوگاه يك كودك خرد ...» اگر بخواهد هم عرضِ بخش ج در دو مجموعة ديگر قرار بگيرد، بايد حالت و دلالتى مثبت 
داشته باشد كه صفت «تو» شود. اگر چنين باشد، آن حالت چيست و چگونه مى توان آن را از همنشينى واژگانِ سه مجموعه (سطرهاى 

17 تا 20) برداشت نمود؟
به نظر نگارندة اين سطور، «شيطنت هاى دريا» از يك سو شيطنت كودك را تداعى مى كند؛ اما معناى اصلى اين چند سطر در كنار 
هم، مقايسة شيطنت دريا ـ كه موج هاى آن، لحظه اى برمى خيزند و دوباره فرو مى روند ـ با بوسه هاى كوتاه مدتى است كه در كارگاه خيال 
شاعر، چون موج،  براى لحظه اى كوتاه بر گردن كودكِ خوابيده مى نشيند. در صورت پذيرش اين خوانش، چنين عملى شيطنتى است با 
بار عاطفى و حالت و دلالت «مثبت »، كه لطافت شاعرانة ويژه اى نيز به اين سطرها بخشيده است. به علاوه، حاصل اين سه مجموعه 
از گزاره ها، برترى دادن عنصر ج در هر رديف، بر عناصر الف و ب در همان مجموعه و نيز اسناد مجموعه اى از صفات مثبت موجود در 

كلّ اين گزاره ها به «تو»ى مخاطب شعر است؛ چون: 
1. او مانند گل وحشى است؛ اما صرفاً سرسبزى گل را دارد، نه وحشى بودن ـ در معناى منفى آن ـ را. به علاوه، او مانند باد و طوفان 

است؛ اما اشتراك او با آن دو، در بارندگى است نه تخريب؛ زيرا وى باران نيست؛ بلكه از آن بالاتر، روح باران است؛ 
2. او مانند دريا «شيطنت» دارد؛ امّا شيطنتى كه ـ مطابق توضيحاتِ پيش گفته ـ به مدد همنشينى حساب شدة واژگان، از حالت و دلالت 

منفى تهى مى شود و بارى كاملاً مثبت و بسيار لطيف مى يابد؛
ــت؛ اما اين آزادى و تعلقّ او به دل و دامانِ طبيعت، بى آرامى لوليان را در خود ندارد و اين  3. او مانند كوه و صحرا، بكر و طبيعى اس
بى آرامى، جاى خود را به رقصى داده كه سراپا آرامش است؛ هم رقصى آرام است، هم نيلوفرى است، كه تداعى كنندة حالت آرامش فرد در 
حال مراقبه است و هم بر بسترى يكسره آرام (آرامش آبى آب) انجام مى شود. كنار هم نهادن اين هر سه، حاصلى ندارد جز جمع صفات 
سرسبزى و طراوت با اتصّال به روح آب و منشأ سيلان و حيات؛ شيطنتى لطيف و رندانه با بكر بودن و طبيعى بودن، در عين آرامشى 

يكسره آبى و رقص و پاى كوبى اي سراسر آرامش، در وجود اين «تو» ى ستودنى يا همان سعدى.
2ـ 4. آنچه مجموع اين تقارن ها و اسناد هاى زيبا و لطيف را به اوج مى رساند تا شعر را پايان دهد، محتواى سطرهايى است كه در 
شمارة 2 ـ 1 به كاركردهاى تكرار نامنظم آنها پرداختيم: «نام» اين «تو»، اكنون نگين انگشتر زيباترين زن و «خال خونين يك نام» 

بر گردة يك مرد است. در اين دو اسناد نيز نمونه هاى ديگرى از به كارگيرى هنرمندانه و دقيق همنشينى واژه ها را مى توان ديد؛ چون:
اوّلاً، وقتى نامى «نگين» انگشترى باشد، ماية آراستگى آن است و هم اشاره به گران بها بودن نگين ـ كه بهاى آن مسبّب قدر و قيمت 
يافتن انگشتر است ـ و نيز تداعى كنندة اينكه: نسبت نامى كه بر نگين ارزشمند حك مى شود، همانند نسبت نگين با انگشتر است، كه 
گرچه خود ارزش دارد، اما به خاطر نگين، ارزشى صدچندان مى يابد. بدين ترتيب، شاعر ما را از چنين قياسى بدان جا مى رساند كه تصديق 
كنيم در صورت پذيرش اين تناظر، ماحصل چند سطر جز اين نخواهد بود: گرچه گوهر، قدر و قيمت بسيار دارد، اما وقتى چنين نامى بر آن 
حك مى شود، قدر و قيمتش چنان بالا و والاست كه ماية صدچندان شدن ارزش نگين خواهد بود و طبيعى است كه وقتى نگينى نامى 
از اين دست بر پيشانى دارد، شايستة زينت دادن به دستان «زيباترين زن» باشد. به علاوه، ذكر اين مطلب نشانة عزيز بودن نام سعدى 

براى زيباترين زن است كه نام او را بر نگين گران بهاى خويش حك مى كند؛
ثانياً، وقتى اين نام خال خونينى باشد كه برگردة مرد كوبيده شده است، از يك  سو اشاره به ثبات و پايدارى اين نقش دارد ـ كه به راحتى 
پاك نمى شود و تغيير دادن آن نيز ساده نيست ـ و از سوى ديگر، هم خودِ عمل خال كوبى و هم صفتِ «خونين»، درد و رنج كشيدن 
صاحب آن نقش را به ذهن مى آورد و كنايه اى است از اينكه با وجودِ همة دردها و رنج ها، اين نقش خونين آن قدر براى صاحبش عزيز 
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بوده كه آن را بر گردة خويش فرو كوبيده است تا همواره آن را با خود داشته باشد و هيچ گاه پاك نشود.
ثالثاً، هم نگين انگشتر مكمّل زنانگى و زيبايى زنانة يك زن است و هم خال كوبى ـ آن هم بر گرده ـ برجسته كنندة مردانگى، قدرت 
عضلانى و خشونت مردانة يك مرد؛ و چنين است كه زن، آن نام را بر گوهر انگشتر خويش و مرد، آن نقش را بر گردة خويش مى نگارند 
تا نقش و طرحى ثابت و تغييرناپذير، كامل كنندة صفات ويژة هر يك باشد و اين همه، در ديد نكته بينِ شاعرِ ظريف، ويژگى سعدى است، 
كه به عنوان تحقّق «جمع اضداد»، هم با صلابت يك معلمّ سخت گير، نقشى مردانه بر گردة مردان و مردانگى ها فرو مى كوبد و هم با 
لطافت يك عاشق، زيبايىِ زيباترين زنان را صدچندان مى سازد و دل و ذهن و ضمير همگان را با خود در ستايش بى آميغ و بى دغدغة اين 
زيبايى همراه مى كند. آرى؛ با چنين كاركرد فرهنگى عميق و در عين حال دوگانه اى است كه سعدى، به عنوان مجموعه اى از اضداد، نه 
تشتّت، بلكه صفاتِ جامعيت و همه جانبه نگرى را از آنِ خود مى سازد تا پاسخ گوى نياز ديروز و امروز طيف گسترده اى از مردم ايران ـ از 

صاحبانِ خشن ترين و مردانه ترين ذهن ها، تا زيباترين و لطيف ترين روح ها ـ باشد.
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پيوست: متن شعر
تو را مى شناسم

شاپور پساوند

همه قبيلة من عالمان دين بودند
مرا معلمّ عشق تو شاعرى آموخت (سعدى)

و اكنون، كه نامت نگينى ست
بر انگشترى هاى زيباترين زن

و يا خال خونين يك نام
كوبيده بر گُردة مرد

تو را مى شناسم
تو را مى شناسم

تو را بهتر از خويشتن مى شناسم
تو از اهل مايى

كلام تو را دوست دارم
كه آيين مهر است

صدف در صدف دُرّ و مرجان
رسول سخن! هان!

كجايى؟
سراغ تو از باد و طوفان گرفتم،

و گل هاى وحشى
تو را سبزه ها ديدم و روح باران
سراغ تو از شيطنت هاى دريا

و امواجِ پهلو به پهلو فتاده
تو را بوسه اى بر گلوگاه يك كودك خُرد در خواب

كجايى منِ بهتر از من؟
سراغ تو از كوه و صحرا گرفتم

تو را لاله بوييدم و عطر سرخ شقايق
و از لوليان حلب، يا كه هندو

تو را رقص نيلوفرى ها
بر آرامش آبىِ آب ديدم

دويدم
دويدم

به دنبال تو، كوچه در كوچة خلوت شام
و  در ريگ زار حجاز و طرابلس

گهى در بعلبك
گهى ساحل نيل

گهى در نظاميه، هر جا...
نشان تو را شعر خواندم

سفر، تجربه، مرد
ديباچة حكمت و عشق

و اكنون كه نامت نگينى ست
بر انگشترى هاى زيباترين زن

و يا خال خونين يك نام كوبيده بر گُردة مرد
تو را مى ستايم

تو را مى ستايم (حسن لى، 1383: 51 ـ 53)




